
سومی: بچه‌ها اسمتون دراومد؟
دومی: از کجا؟ باز قرار بوده چی رو پیامک کنیم و اگه 

نکنیم اسم‌مون رو ازش حذف می‌کنن؟
اولی: منظورش قرعه‌کشــی خودرو بود. من که اسم 

ننوشته بودم که بخواد دربیاد یا درنیاد.
دومی: کجا می‌خــواد خودرو جایزه بــده؟ چرا زودتر 
نگفته بودین که منم اسم بنویسم؟ الان چیکار کنم؟ 

منم ماشین می‌خوام!
سومی: خود کارخونه‌ها دارن...

دومی: دمشــون گرم، این‌قدر وضع‌شون خوب شده 
که دیگه ماشین قرعه‌کشی می‌کنن و مجانی میدن؟ 
هی مسئولان می‌گفتن آن‌چنان رونق اقتصادی ایجاد 

می‌کنن، هی ما باور نمی‌کردیم. بیا!
اولی: سومی‌جان تو هنوز این دومی رو نشناختی که 
میای بی‌مقدمه یه چیزی میگی و ایــن رو می‌اندازی 
به جون ما و مخاطبان؟ دوســت عزیــز، کارخونه‌های 

خودروسازی برای ثبت‌نام خودرو، قرعه‌کشی کردن 
تا هرکی اسمش دراومد، تازه بتونه برای خرید خودرو 

اسم بنویسه و پول بریزه.
دومــی: الان داری مســخره می‌کنــی؟ یعنــی بایــد 
ثبت‌نــام می‌کردیــم تــا اگــه خوش‌شــانس بودیــم و 
کارخونه‌هــا افتخار بــدن، بتونیم ماشین‌هاشــون رو 
پیش‌خرید کنیم؟ اصلا کســی هم تو این قرعه‌کشی 

شرکت کرده بود؟
سومی: غافلی ها، چند میلیون نفر اسم نوشته بودن. 
البته گفتن خیلی‌ها دلال بودن ولی به هرحال مشتاق 

و خریدار واقعی هم زیاد بوده.
دومــی: بابا مــا خیلــی از قافلــه عقبیــم، هــی میایم 
این‌جا اوضاع اقتصــادی رو نقد می‌کنیــم، بعد مردم 
برای ماشــین‌های چندصــد میلیونی میــرن تو صف 
قرعه‌کشی! شاید هم این  ترفند دولت باشه که هرکی 
ثبت‌نام کرده، یارانه و کمک معیشتی و سهام عدالت 

و معافیت مالیاتی و آب و برق و این چیزهاش رو قطع 
کنن؟!

اولی: نه دیگه خیلی بدبینی. به هرحال اینم یه راهیه 
که مســئولان می‌خوان امتحان کنن ببینن می‌تونن 

بازار رو کنترل کنن یا نه.
ســومی: فعلا که کارآفرینــی کردن و یه بــازار دلالی 
فیش قرعه‌کشــی راه انداختــن با این راه حل‌شــون! 
ولی اگه خودروسازهای خارجی این خبر رو بشنون از 
تعجب زه‌های بغل‌شون می‌ریزه که چرا این کار به فکر 
خودشون نرسیده بوده. هرچند کیفیت ماشین‌های 

لگن اونا کجا و کیفیت خودروهای ما کجا!
جمــع  در  قرعه‌کشــی‌ها  ســازمان  مســئول 
خبرنــگاران: بــا توجــه بــه اســتقبال گســترده از ایــن 
طرح، موضوع قرعه‌کشــی برای ارائه موارد دیگر مانند 
مســکن، خــوراک، پوشــاک، شــغل، بنزین، ماســک ، 
ضدعفونی‌کننده، آرامگاه و... نیز در دست بررسی است!
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هجوم پیش‌خریداران خودرو!

خبر آمد که خودروساز دلسوز

فروشد خودرویی با قیمت روز

چه قیمت؟ قیمتی در اوج افلاک

که با دیدار آن چشمت خورد چاک

بلی، بالاست قیمت‌ها در آن حد

کز این پایین کلاه ما بیفتد

ولی بهر همین فرغون داغون

شنیدم قرعه اندازند بیرون

همه غرغرکنان رفتند در صف

میان صف جماعت مانده در کف

ز خودروساز ناز و خود همه خلق

نیاز آید به زاری از ته حلق

چنانش مشتری جوشید بر‌ وی

ته صف رفت آخر تا ته ری

ظریفی گفت» چون این حال را دید«

خدایا! کور گشته چشم امید

ببین با خویش بعضی‌ها چه کردند؟

کمک کن تا مگر آگاه گردند

ز ماشین‌بازی این‌ها دور باشند

نبینم وصله ناجور باشند

عبدا... مقدمی �

ای صاحب فال، بخت بلندی در طالع این هفته‌ات 
می‌بینم. قطعــا در روزهــای آینده برنــده خواهی 
شــد و در قرعه‌کشــی نامت درخواهد آمد. حالا یا 
قرعه‌کشی خودرو است یا بانک است یا وام یا سکه 
یا سهام یا گوشت یا یک کیسه میوه یا یک بستنی 
قیفــی یا یک مشــت کشــک! بــه هرحــال الان که 
سیستم قرعه‌کشی مزه داده و طرفدار پیدا کرده، 
منتظر باش تا تو هم در یک چیزی اسمت دربیاید!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

روحانی: تاب‌آوری ملت ایران در مبارزه همزمان 
با تحریم و کرونا در تاریخ ثبت خواهد شد

ملت ایران: خودمون هم باورمون 
نمی‌شد این حجم از تاب‌آوری!

دلار وارد کانال 18 هزار تومان شد
دارکوب: کاش تا لحظه چاپ 

روزنامه، کانال عوض نکنه!

رئیس‌جمهور: رئیس بانک مرکزی و وزیر 
مسکن برای مهار قیمت مسکن اقدام کنند

 مسکن: زحمت نکشین،
 فایده ای نداره !

صداوسیما: پول نداریم و به‌زودی 
پرس‌تی‌وی و العالم هم قطع می‌شوند

بینندگان: گلریزون می‌کنیم اونا رو 
نبندین، به‌جاش شبکه‌های داخلی 

رو تعطیل کنین، مخصوصا سریال 
سرباز رو!

درختان باغ فین کاشان به دلیل   اشتباه 
خشک و بیمار شده‌اند

بقیه درختان: خوش به حال‌شون 
بیماری بهتر از سوختگی درجه یکه!

 رئیس پلیس امنیت اقتصادی:
 سلطان قاچاق سوخت دستگیر شد

دارکوب: داریم در زمینه »سلطان 
همه چی« به خودکفایی می‌رسیم!

آق کمال تجدید جهیزیه می‌کند؟

یخچال‌مــان بدجــور صــدا مِکــرد. مثــل اینایی که 
دماغ‌شــان گیریفتــه و شــب زیــر سرشــان بالشــت 
کوتــاه گذاشــتن! جوری بــود کــه صبــح از صدای 
قرقــرش اعصاب‌مــان خط‌خطــی مُشــد و شــب از 
صدای فخ‌فخش نِمتنســتِم بخوابم. از اوبر ماشــین 
لباس‌شویی‌مان هم دگه خیلی وحشــی رفته بود و 
دچار سندروم پایه بی قرار شده بود. وقتی روشنش 
مکــردم اولش آروم بود، از وســطاش مِزد به ســرش 
و آخراش مخواســت بیاد ما ره بخوره. همی بود که 
سیم و شلنگش کوتاه بود و نِمتنست از در آشپزخانه 
بیاد بیرون! خلاصه یَگ روز عیال گفت: »اگه حالش 
رو داری و می‌تونــی، عصر زودتــر بیا که بریــم بازار 
ببینیم می‌تونیم یخچال و ماشین رو تبدیل به احسن 
کنیم« گفتُم: »حالشه درُم ولی نِمتنُم...« که گفت: 

»جمله‌ام سوالی نبود، عصر منتظرتم«!
از مســود آدرس گیریفته بودُم که قیمتش معقول‌تر 
بشــه و خــودش هــم آدم مقبولــی بشــه. زمــان مــا 
مهم‌ترین گزینه یخچال، آب ســردکن تو درش بود. 
الان یخچال هوشــمند آمده کــه بــه اینترنت وصل 
مره و خودش بهت پیام مده توت‌فرنگی تِموم رفته، 
ســر راه یَگ کیســه بخر! یا ماشین‌لباس شــوییه ره 
مِتنستی با گوشی تنظیم کنی که وقتی خانه نیستی 
خودش رختا ره بشوره. رفتِم اولین مُغازه و خودمانه 
معرفی کردم. طرف هم خیلی تحویل‌مان گیریفت. 
کاملیاخانم از یَگ جفت ماشــین و یخچال خوشش 
آمد، قیمت رو برچسبش زیاد بود ولی خب طبیعی 
بود بعد ای‌همه ســال. فروشــنده هــم ازش تعریف 
کرد و قرار شد یَگ مقداری هم تخفیف بده. دیدُم رو 
فاکتور یَگ رقم دگه نوشت. گفتُم: »فکر کنُم اشتباه 
رفته، حاج‌آقا فقط یَگ یخچال و ماشــین مخوام، نه 
ره صمیمی  کل مُغــازه ره!« و خندیدُم که مثلا جــو 
کنُم. دیدُم فروشــنده هــم خندید و گفــت: »مبلغ با 
تخفیفش رو نوشــتم براتون، خیال‌تــون راحت، آقا 
مسعود خیلی پیش ما عزیزن. از قیمت اتیکت کمتر 
زدم.« یَگ نگاه به عیال انداختُــم، عیال یَگ نگاه به 
مو، دوتایی یَگ نگاه به برچسب قیمت انداختِم. اِنا 
حالا خوب رفــت! قیمته به تومن بــود و ما فکر کرده 

بودم به ریاله!
نمدنســتِم چی‌جوری بیایم بیرون کــه عیال فوری 
درســتش کرد و گفــت: »قیمتش که مناســبه، ولی 
کمال‌جان، ســایز اینا بــه در خونه می‌خــوره؟ نکنه 
از در رد نشــه؟« ســریع گیریفتُم و گفتُــم: »اوه راس 
مگــی! اشــکال نــداره حاج‌آقــا ما یَگ ســر تــا خانه 
برِم در ره انــدازه بیگیــرِم؟« حالا نمدنُم فروشــنده 
کلک‌مانه فهمیــد و طبیعی کــرد یــا نفهمید، گفت 
باشه. دست عیال ره گیریفتُم و د فرار!فهمیدم  قرقر 

و وحشی‌بازی اینا خیلی هم خوبه. ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

 این که شماره 
قرعه‌کشی 
نیست، پرتقاله! 
 بفرستین
 برای 
پرتقال‌فروش!

 کارشناسان: 
 منتظر
  موج
 دوم و سوم  
 کرونا 
باشید 

آذری جهرمی: چه 
باحاله، از بچگی 

دوست داشتم خلبان 
هواپیمای واقعی 

بشم، نه از این 
 پهپادهای  فسقلی‌ 

که الان دارم!

قرعه‌کشی برای ثبت‌نام در قرعه‌کشی!
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در حاشیه آتش‌سوزی‌های اخیر 
در جنگل‌ها و فضای سبز

*  *  *  *  *

 کشف ارتباط میان طاسی

 و علایم کرونا!

خداوندا گل یاس آفریدی

به کوه و تپه ریواس آفریدی

در این جولان ویروس کرونا

مرا با کله‌ای طاس آفریدی

من حالا مانده‌ام بین شش و هشت

ندارم رویی در کوچه زنم ‌گشت

چه می‌شد ای خداوند توانا

اگر می‌دادی من را کاکلی مشت؟!

یارمحمد خدنگی
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